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اقدام به قتل به خاطر  رابطه پنهانی
    غلامرضا مسكني 

مردي كه از ارتباط يك جوان مجرد با زن برادرش به خشم 
آمده بود، او را تا آســتانه مرگ كتك زد و خودرواش را 
نيز به سرقت برد. مرد جوان با تلاش تيم پزشكي از يك 
قدمي مرگ به زندگي بازگشت و ضارب هم بازداشت شد. 

         
مرد جوان كه »كامران« نام داشت، در يك قدمي مرگ بود و 
تيم پزشكي براي نجات جانش تلاش مي‌كرد. چند روز بعد، 
هنگامي كه كامران به هــوش آمد، پرده از ماجرايي هولناك 
برداشت: مردي قوي‌هيكل و ناشناس جلوي ماشينش پريده، 
او را به شدت كتك زده، سپس خودرواش را سرقت كرده بود. 
با دستور قاضي رضا اعلايي، بازپرس شعبه دوم دادسراي امور 
جنايي تهران، كارآگاهان وارد عمل شدند و چند شب قبل، 
متهم را در حال رانندگي با خودروي سرقتي شناسايي و پس 
از يك تعقيب و گريز نفسگير دستگير كردند. او در بازجويي 
اعتراف كرد: »كامران با زن برادرم ارتباط داشــت، به همين 

دليل او را كتك زدم و خودرواش را بردم.«
چند روز قبل، خبري به مأموران پليس تهران رسيد كه آنها را 
به يكي از پارك‌هاي پايتخت كشاند. رهگذراني در حال عبور، 
پيكر خونين و نيمه‌جان مردي را ديده و بلافاصله او را براي 

درمان به بيمارستاني در همان نزديكي منتقل كرده بودند. 
با اعلام اين خبر، تيمي از مأموران پليس براي بررسي حادثه 
به بيمارستان اعزام شدند. آنها در آنجا دريافتند مرد زخمي در 
يك قدمي مرگ قرار دارد و تيم پزشكي در حال تلاش براي 

نجات جان اوست. 
    شناسايي قرباني؛ مرد جواني به نام كامران

بررسي كارت شناسايي مرد زخمي نشان داد نام او »كامران« 
و در مغازه‌اي در يكي از خيابان‌هاي مركزي شهر مشغول كار 
است. مأموران در بررســي‌هاي ميداني دريافتند كامران در 
درگيري با فرد ناشناسي زخمي شده و در بيمارستان با مرگ 

دست و پنجه نرم مي‌كند. 
تحقيقات درباره اين حادثه ادامه داشت تا اينكه چند روز بعد، 

كامران به هوش آمد و راز حادثه خونين را فاش كرد. 
    روايت قرباني از لحظات وحشت

كامران در توضيح ماجرا به مأموران گفت: »روز حادثه با خودروام 
در حال رانندگي بودم. وقتي به سرعت‌گيري در يكي از خيابان‌ها 
رسيدم و سرعتم را كم كردم، مرد قوي‌هيكلي جلوی ماشينم 
پريد. من شوكه شــدم و ترمز زدم، اما خبر نداشتم او چه نيتي 
در سر دارد. او به سرعت داخل خودروام نشست و مرا به شدت 
كتك زد. خيلي ترسيده بودم. اصلًا نمي‌دانستم چرا مرا مي‌زند، 

چون اولين بار بود كه او را ديده بودم.«
وي ادامه داد: »هر چه به او مي‌گفتم چرا مرا مي‌زني، من كه با 
تو دشمني و اختلافي ندارم، مرد خشمگين توجهي نمي‌كرد. 
پشت فرمان مشــت‌هايش را به ســر و صورتم وارد و تهديد 
مي‌كرد كه به رانندگي ادامه دهم. وقتــي به نزديكي پارك 
خلوتي رسيديم، از من خواست توقف كنم. به محض اينكه 
خودرو از حركت ايستاد، مرا از داخل خودرو بيرون كشيد و 

دوباره با مشت و لگد به جانم افتاد.«
    التماس‌هاي بي‌نتيجه و فرار ضارب

كامران با صداي لرزان ادامه داد: »متوجه نشدم به چه گناهي 
مرا به قصد كشــتن كتك مي‌زند، التماس‌هــا و فريادهايم 
فايده‌اي نداشت. او مي‌گفت ســزاي من مرگ است. آنقدر 
مرا كتك زد كه نيمه‌جان شــدم و رهايم كــرد. در حالي كه 

نيمه‌هوش بودم، ديدم سوار خودروام شد و از محل رفت. وقتي 
به هوش آمدم، ديدم روي تخت بيمارستان هستم و فهميدم 
رهگذران جانم را نجات داده‌اند. مــن از يك قدمي مرگ با 

تلاش تيم پزشكي به زندگي برگشته‌ام.«

    دستور بازپرس براي شناسايي متهم
با شكايت كامران، پرونده به دستور قاضي رضا اعلايي، بازپرس 
شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران براي شناسايي متهم در 
اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي پايتخت قرار گرفت. 
بررســي‌هاي مأموران نشــان داد ضارب پس از كتك‌كاري، 
خودروي شاكي را سرقت كرده اســت، اما كيف پول و اموال 
قيمتي او را ســرقت نكرده بود. اين موضوع براي كارآگاهان 
عجيب بود. آنها در ادامه تحقيقات فنــي دريافتند ضارب به 
احتمال زياد ســارق حرفه‌اي نبوده و بــه دلايل ديگري مرد 
جوان را تا حد مرگ كتك زده و سپس خودرواش را برده است. 

    تعقيب و گريز شبانه
شــماره پلاك خودروي شــاكي بــراي توقيــف در اختيار 
گشت‌هاي پليس قرار گرفت. چند شب قبل، مأموران گشت 
در يكي از خيابان‌هاي تهران، خودروي شــاكي را مشاهده 
كردند. راننده، مرد جــوان قوي‌هيكلي بود كه به دســتور 
مأموران براي توقف توجهي نكــرد.  به این ترتيب، تعقيب و 
گريز نفسگيري ميان مأموران و خودروي مظنون رقم خورد. 
راننده خودرو در نهايت پس از تصادف با چند خودروي ديگر 

متوقف شد و مأموران او را بازداشت كردند. 
    اعتراف 

پس از انتقال متهم به اداره پليس، مشــخص شد وي همان 
ضاربي است كه چند روز قبل كامران را كتك زده و خودرواش 

را سرقت كرده بود. 
متهم در بازجويي‌ها به جرم خود اعتراف كرد و گفت: »كامران 
با زن برادرم ارتباط مخفيانه داشت، به همين خاطر بود كه او 

را تا حد مرگ كتك زدم و خودرواش را هم بردم.«
پس از اعتراف متهم، مأموران به دستور قاضي از شاكي تحقيق 

كردند. او در توضيح ماجرا گفت: »مدتي قبل در فضاي مجازي 
با زن جواني به نام بهنوش آشنا شدم. او خود را مجرد معرفي 
كرد و بعد از آن، بين ما رابطه دوســتانه برقرار شد. بهنوش 
وقتي متوجه شد من فروشنده يك مغازه هستم، به من گفت 
كه سرمايه‌دار است و حاضر است با من شريك شود. قرار بود 
باهم يك كار مشترك راه بيندازيم. من اصلًا نمي‌دانستم او 

متأهل است و نقشه دارد از شوهرش جدا شود.«
تحقيقات از متهم ادامه دارد. 

    جزاي خيانتكار 
متهم مرد جواني به نام سيروس است كه ادعا مي‌كند شاكي 
با زن برادرش ارتباط داشته و به همين دليل تصميم گرفته 
است وی را به قتل برساند اما از زير دست او جان سالم به در 

برده است. 
 سيروس، شاكي را مي‌شناختي؟

نه. تا چنــد روز قبــل از حادثــه، او را نديده بــودم و اصلًا 
نمي‌شناختمش. 

 چي شد كه تصميم گرفتي او را كتك بزني؟
 من نمي‌خواستم او را كتك بزنم. تصميم داشتم او را به قتل 
برســانم. به نظر من، ســزاي چنين افرادي كه به خانواده‌ها 
خيانت مي‌كننــد، مرگ اســت. آن روز هم قصد داشــتم 
بكشمش، اما شانس آورد و از زير دستم جان سالم به در برد. 

  چرا مي‌خواستي او را به قتل برساني؟
به خاطر برادرم و آبروي خانواده‌ام. برادرم زندگي خوبي داشت 
تا اينكه متوجه شدم با همســرش اختلاف پيدا كرده است. 
خيلي تلاش كرديم اختلاف آنها را حــل كنيم، اما فايده‌اي 
نداشت و همســرش اصرار داشت جدا شــود. وقتي تحقيق 
كردم، فهميدم او با مرد جواني به نام كامران دوست شده است 
و به خاطر همين موضوع تصميم گرفته از برادرم جدا شود. از 
كامران كه با زن شوهرداري دوست شده بود، عصباني شدم و 
تصميم گرفتم او را به قتل برسانم تا براي ديگران عبرت شود. 
 شــاكي ادعا مي‌كند اصلًا خبر نداشته با فردي 
كه دوست شده، متأهل است. نظر تو در اين باره 

چيست؟
به هر حال، كســي كه با يك زن شــوهردار دوســت شود، 
خيانتكار است. فرقي نمي‌كند مي‌دانسته يا نه. اين كار خط 

قرمز من و خانواده‌ام است. 
 چطوري او را شناسايي كردي؟

مدتي طول كشيد تا سرنخي از او به دســت بياورم. بعد هم 
چند روزي او را به صورت نامحسوس زير نظر گرفتم و دنبال 

فرصتي مي‌گشتم تا انتقام بگيرم. 
 درباره روز حادثه توضيح بده. چه شد؟

آن روز دوباره او را تعقيب كردم تا اينكه وارد خيابان خلوتي 
شد. وقتي سرعتش را كم كرد، به سرعت وارد خودرواش شدم 
و شــروع كردم به كتك زدنش. مي‌خواســتم آنقدر بزنمش 

كه بميرد. 
 چرا خودرواش را هم سرقت كردي؟ مگر قصد 

قتل نداشتي؟
راستش مي‌خواستم در فرصت بعدي، خودرواش را آتش بزنم. 
فكر مي‌كردم شايد با اين كار كمي آرام شوم و انتقامم كامل 

شود، اما پليس زودتر از راه رسيد و مرا بازداشت كرد. 
 حالا كه دستگير شده‌اي، پشيماني؟

از اينكه به زندان افتادم، پشيمانم. كاش كارم را قانوني انجام 
مي‌دادم.
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    حسین فصیحی
با گذشت هفته‌ها از حملات اخير و تداوم 
آتش‌بس، ابعاد تــازه‌اي از جنگ تركيبي 
نمايان شده است؛ جنگي كه تنها در ميدان 
نظامي جريان نــدارد و بخش مهمي از آن 
در فضاي مجازي و عرصه روايت‌ها شكل 
مي‌گيرد. در اين ميان، نقش شهروندان در 
مديريت انتشار اطلاعات و مقابله با شايعات، 
بيش از هر زمان ديگري اهميت يافته است. 

         
۵۲روز از زماني مي‌گذرد كه حملات موشكي 
دشمنان امريكايي- صهيوني عليه كشور آغاز 
شــد؛ حملاتي كه به گفته منابع رسمي، علاوه 
بر خسارات انساني، زيرســاخت‌هاي حياتي از 
جمله منازل مسكوني، مراكز درماني، آموزشي و 
خدماتي را نيز هدف قرار داد. در مقابل، نيروهاي 
مدافع امنيت حملاتي صورت دادند كه تبعات 
آن فراتر از مرزها رفته و بر زندگي شهروندان در 

قاره‌هاي ديگر تأثير گذاشته است. 
    جنگ روايت‌ها

تجربه اين دوره نشان داده است جنگ صرفاً 
در ميدان نبــرد نظامي تعريف نمي‌شــود. 
»جنــگ روايت‌ها« به‌ عنوان يكــي از اركان 
اصلي جنگ تركيبي، نقشــي تعيين‌كننده 
در شكل‌دهي افكار عمومي ايفا مي‌كند. اين 
جنگ از مدت‌ها پيــش از آغاز درگيري‌ها، با 
انتشار اخبار نادرست و شايعات در بسترهاي 
مختلف، زمينه‌سازي شــده بود؛ روندي كه 
تلاش داشت روايت مطلوب طرف مقابل را در 

ذهن مخاطبان تثبيت كند. 
فضاي ســايبري در ايــن ميان بــه يكي از 
مهم‌ترين عرصه‌هاي تقابل تبديل شده است. 
سرعت انتشار اطلاعات، گستردگي دسترسي 
و تأثيرگذاري بالاي شبكه‌هاي اجتماعي باعث 
شــده اســت اين فضا به ابزاري كارآمد براي 
پيشبرد اهداف رسانه‌اي و رواني تبديل شود، 
اما همين فضا، در صــورت مديريت صحيح، 

مي‌تواند به ابزاري بــراي مقابله با جريان‌هاي 
مخرب نيز بدل شود. 

    روايت اول
يكي از مهم‌ترين توصيه‌هاي مسئولان در اين 
مدت، تأكيد بر دريافت اخبار از منابع رسمي 
و معتبر بوده اســت. با اين حال، كارشناسان 
معتقدند تأخيــر در اطلاع‌رســاني مي‌تواند 
موجب كاهش اعتماد عمومي و ســوق يافتن 
مخاطبان به ســمت منابع غيررسمي و بعضاً 
معاند شود. در چنين شرايطي، حفظ »روايت 
اول« اهميت ويژه‌اي پيدا مي‌كند؛ موضوعي 
كه نيازمند سرعت، دقت و شفافيت در عملكرد 

رسانه‌هاي رسمي است. 
    ارتش سايبري دشمن

در كنار اين مســئله، برخورد با افرادي كه به‌ 
صورت آگاهانه يا ناآگاهانه در مســير انتشار 
اخبار كذب حركت مي‌كنند نيز در دســتور 
كار قــرار گرفته اســت. از زمــان آغاز جنگ 
تحميلي تاكنون، نيروهاي امنيتي و انتظامي 
از شناسايي و بازداشت افرادي خبر داده‌اند كه 
به ‌عنوان بخشي از »ارتش سايبري دشمن« 
فعاليت مي‌كردند. اين افراد با انتشار شايعات 
يا ارسال اطلاعات به شبكه‌هاي معاند، عملًا در 

راستاي اهداف دشمن گام برداشته‌اند. 
بررســي پرونده‌هاي اين افراد نشان مي‌دهد 
برخي از آنها مدعي بوده‌انــد از تبعات قانوني 
اقدامات خود آگاهي نداشــته‌اند، با اين حال، 
مســئولان تأكيد دارنــد هرگونــه ارتباط يا 
همكاري با رسانه‌ها و شــبكه‌هاي معاند، در 
حكم همكاري با آنها تلقي مي‌شود و مي‌تواند 

تبعات قضايي جدي به همراه داشته باشد. 
در اين ميان، يكي از چالش‌هاي مهم، انتشار 
تصاوير و اطلاعات حساس از سوی شهروندان 
است. در مواردي مشاهده شده است كه برخي 
افراد، بدون توجه به پيامدها، اقدام به انتشار 
موقعيت گشــت‌هاي انتظامي يــا نيروهاي 
امنيتي كرده‌اند؛ اقدامي كه مي‌تواند به ‌طور 

مســتقيم امنيت عمومي را تحت تأثير قرار 
دهد، اين در حالي اســت كه در بســياري از 
كشــورها، چنين رفتارهايي با برخوردهاي 

شديد قانوني مواجه مي‌شود. 
    مقابله با تهديد

كارشناســان حوزه امنيت ســايبري بر اين 
باورند كه افزايش آگاهي عمومي، مهم‌ترين 
راهكار بــراي مقابله با اين تهديدات اســت. 
هر شهروند بايد بداند كه فعاليت او در فضاي 
مجازي، بخشــي از يك اكوسيســتم بزرگ 
اطلاعاتي است و مي‌تواند تأثيرات گسترده‌اي 
به همراه داشــته باشــد، از ايــن رو، توصيه 
مي‌شود كاربران پيش از انتشار هرگونه محتوا، 
از صحــت آن اطمينان حاصل و از بازنشــر 

مطالب مشكوك خودداري كنند. 
نكته مهم ديگــر، اولويت دادن بــه دقت بر 

ســرعت در انتشار اخبار اســت. در شرايطي 
كه حجم اطلاعات بالا و ســرعت گردش آن 
بسيار زياد است، احتمال خطا و انتشار اخبار 
نادرست نيز افزايش مي‌يابد. اين مسئله نه‌تنها 
مي‌توانــد موجب ايجاد اضطــراب و ابهام در 
جامعه شود، بلكه در برخي موارد تبعات قانوني 

نيز براي افراد به همراه خواهد داشت. 
    مشاركت مردم

در كنار نقش مردم، عملكرد نهادهاي مسئول 
نيز در اين حوزه بســيار حائز اهميت است. 
پليس، به‌ويژه پليس فتــا، در ماه‌هاي اخير از 
شناســايي و برخورد با تعداد قابل‌توجهي از 
متخلفان سايبري خبر داده است، با اين حال، 
مسئولان تأكيد دارند كه تأمين امنيت پايدار 
در فضاي مجازي، بدون همراهي و مشاركت 

مردم امكانپذير نيست. 

در شرايط كنوني كه كشور درگير نوعي جنگ 
تركيبي اســت، صيانت از امنيت ســايبري 
به ‌عنــوان بخشــي از امنيت ملــي، اهميت 
دوچنداني يافته است. همانطور كه نيروهاي 
نظامي و امنيتــي در ميــدان از مرزها دفاع 
مي‌كنند، كاربران فضاي مجازي نيز مي‌توانند 
با رفتار مســئولانه، نقش مؤثــري در حفظ 

آرامش و ثبات جامعه ايفا كنند. 
در نهايت، آنچه از تجربه اين دوره برمي‌آيد، 
ضرورت نگاه جامع به مفهوم امنيت است؛ 
امنيتي كــه تنها به حــوزه نظامي محدود 
نمي‌شود و ابعاد رسانه‌اي، رواني و سايبري 
را نيز دربر مي‌گيرد. در چنين شــرايطي، 
آگاهي، مسئوليت‌پذيري و همكاري جمعي، 
ســه عنصر كليدي براي عبور از چالش‌ها و 

حفظ منافع ملي به شمار مي‌روند.

مقابله با شایعه‌سازی  در جنگ روايت‌ها
ضرورت توجه به هشدارهای پلیس

در جريان دو حادثــه رانندگي جداگانه كه به 
آتش‌ســوزي خودروها منجر شد، هشت نفر 

كشته و چهار نفر زخمي شدند. 
در اولين حادثه رانندگي بر اثر برخورد يك دستگاه 
تريلي حامل گاز با ســه خودرو، سه نفر مصدوم 
و چهار نفر جان خود را از دســت دادند. مأموران 
پليــس راه و امدادگران بعــد از دريافت گزارش 
تصادف در كيلومتر50 محور ريگان به ايرانشــهر 
در محل حاضر شدند. بررسي‌ها نشان داد تصادف 
بين تريلي حامــل گاز با دو خــودروی بنز تك و 
يك ســواري پرايد رخ داده و حادثه آتشين رقم 

خورده است. 
بررسي‌هاي بيشتر نشــان داد چهار نفر در محل 
حادثه به دليل شــدت جراحت و سوختگي فوت 
و ســه نفر هم زخمي شــده‌اند كه به بيمارستان 
منتقل شدند. علت حادثه در دست بررسي است. 
در جريــان دومين حادثه رانندگــي هم برخورد 
يك دستگاه پرايد با كاميون ولوو در محور فرعي 
اســفراين به سنخواســت در خراسان‌شمالي، به 
آتش‌ســوزي كامل دو خودرو و مــرگ چهار نفر 

منجر شد. 
سرهنگ پرويز رضايي‌نســب، سرپرست پليس 
راه خراسان‌شمالي اعلام كرد حادثه در كيلومتر 
۱۸محور فرعي اسفراين به سنخواست، محدوده 
بين روســتاهاي زاري و توي اتفــاق افتاد و يك 
دســتگاه پرايد با كاميون ولوو برخــورد كرد كه 
در جريان آن هر دو خودرو به ‌طــور كامل دچار 
آتش‌سوزي شــدند. در اين حادثه سه سرنشين 
پرايد در صحنه جان خود را از دست دادند و راننده 
اين خودرو نيز پس از انتقال به بيمارســتان فوت 
كرد. علت سانحه بي‌مبالاتي راننده پرايد به دليل 

تجاوز به چپ اعلام شده است.

‌8 كشته 
در 2 تصادف آتشين

فرمانــده انتظامي ويژه جنوب سيســتان وبلوچســتان از هلاكت يك 
شــرور مســلح و دســتگيري همدســت او پس از تيرانــدازي به 
ســمت مأموران پليــس در محور ايرانشــهر بــه خاش خبــر داد. 
ســردار مرتضي جوكار اعلام كرد: مأموران يگان تكاوري مستقر در پليس راه 
ايرانشهر- خاش به يك دســتگاه خودروي پژو مشكوك شدند و دستور ايست 
صادر كردند، اما سرنشــينان خودرو بدون توجه به هشــدار پليــس، اقدام به 

تيراندازي كردند. 
وي افزود: در جريان حادثه، مأموران شروع به تيراندازي كردند كه در نتيجه آن، 
يكي از اشرار مسلح به هلاكت رسيد و همدست وي دستگير شد. به گفته فرمانده 
انتظامي ويژه جنوب سيستان‌وبلوچســتان، در بازرســي از متهمان دو قبضه 
سلاح كلاشنیكف، هفت خشاب و مقاديري فشنگ جنگي كشف و يك دستگاه 

خودروي پژو نيز توقيف شد.

هلاكت شرور مسلح ايرانشهر

‌سرقت مسلحانه
پس از 10سال تحمل زندان 

    آرمين بينا 
سارقی حرفه‌اي كه همراه ســارق همه فن‌حريفي خودروهاي سواري را سرقت 
میک‌رد و پس از اوراق كردن وســايلش را به مالخــران مي‌فروخت در تعقيب و 
گريز مأموران به دام افتاد. تحقيقات براي دســتگيري همدست وي ادامه دارد. 

      
چند روز قبل، مرد جواني بــا اداره پليس تهران تماس گرفت و از ســرقت خودرواش 
جلوی چشــم خود خبر داد. وقتي مأموران به محل حادثه رسيدند، شاكي در توضيح 
ماجرا گفت: »لحظاتي قبل با خودروام براي خريد ميوه از خانه بيرون آمدم. كنار مغازه 
ميوه‌فروشــي خودرو را متوقف كردم و براي خريد به مغازه رفتم، اما حواسم نبود كه 
سوئيچ را روي خودرو جا گذاشته‌ام. داخل مغازه تازه متوجه شدم و به سرعت از مغازه 
بيرون آمدم. ديدم مرد جواني پشت فرمان خودروام نشست، آن را روشن كرد و به راه 
افتاد. داد و فرياد »آي‌دزد« من به آسمان بلند شد، اما سارق مقابل چشمانم خودرو را 

سرقت كرد و رفت.«
     ردزني تا سارق حرفه‌اي

با طرح اين شكايت، پرونده به دستور قاضي خاكزاد، بازپرس دادسراي ويژه سرقت در 
اختيار تيمي از كارآگاهان پليس آگاهي قرار گرفت. 

مأموران پليس در نخستين گام، دوربين‌هاي مداربسته محل حادثه را بازبيني كردند. 
تصاوير نشــان مي‌داد لحظاتي قبل، مرد جواني با يك دستگاه خودروي سواري پرايد 
كنار مغازه ميوه‌فروشي توقف مي‌كند. راننده وقتي متوجه مي‌شود صاحب خودروي 
پژو، سوئيچش را روي ماشين جا گذاشته است، از خودروي پرايد خارج مي‌شود، سوار 

پژو مي‌شود و آن را سرقت مي‌كند. 
در بررسي‌هاي بعدي مشخص شد خودروي پرايد نيز سرقتي است و چند روز قبل در 
يكي از خيابان‌هاي جنوبي تهران به سرقت رفته و صاحب آن نيز به پليس اعلام سرقت 

كرده است. 
     شناسايي سارق در آلبوم مجرمان

مأموران پليس در ادامه، چهره سارق را كه يكي از دوربين‌هاي مداربسته ثبت كرده بود، 
شناسايي كردند. آنها با بررسي آلبوم عكس مجرمان سابقه‌دار، سارق را به نام »ارسلان« 

شناسايي كردند. ارسلان، سارق سابقه‌داري بود كه به تازگي از زندان آزاد شده بود. 
     تعقيب و گريز شبانه

به این ترتيب، مأموران ارســان را تحت تعقيب قرار دادند. چند شــب قبل، يكي از 
گشت‌هاي پليس به خودروي پژويي كه با سرعت بالايي در حال حركت بود، مشكوك 
شد و به راننده دستور ايســت داد. راننده و سرنشــين خودرو به دستور ايست پليس 

توجهي نكردند و فرار كردند. 
تعقيب و گريز نفســگير مأموران و متهمان آغاز شــد. در نهايت، پس از طي مسافتي 
طولاني، خودروي متهمان با چند خودرو برخورد كرد و متوقف شد. مأموران راننده را 

بازداشت كردند، اما سرنشين خودرو در تاريكي شب موفق به فرار شد. 
     اعترافات يك سارق حرفه‌اي

بررسي‌ها نشان داد خودروي متوقف شده، همان خودروي پژويي است كه چند روز قبل 
از جلوي مغازه ميوه‌فروشي سرقت شده بود. همچنين مشخص شد متهم دستگير شده، 

همان ارسلان سارق سابقه‌دار است. 
ارسلان پس از انتقال به اداره پليس، به سرقت خودرو و سرقت‌هاي سريالي اعتراف كرد. 

     از باند سرقت مسلحانه تا زندان ۱۰ساله
وي در توضيح ماجرا گفت: »۱۰سال قبل وارد جرگه خلافكاران شدم. در آن زمان در 
كارهاي تبليغاتي فعاليت مي‌كردم، اما وسوســه پولدار شدن به جانم افتاد و عضو باند 
سارقان مسلح منازل شدم. آن زمان همراه همدستانم به صورت مسلحانه از خانه‌هايي 

در اسلامشهر سرقت مي‌كرديم تا اينكه همگي به دام افتاديم.«
ارسلان ادامه داد: »من به ۱۰سال حبس محكوم شدم و چهار ماه پيش زندانم تمام شد 
و آزاد شدم. بي‌پول و بيكار بودم و كســي هم به كارم نمي‌گرفت تا اينكه با خلافكاري 
حرفه‌اي به نام كيوان آشنا شدم. او همه‌فن‌حريف است و همه جرائم را تجربه كرده. ما 
باهم قرار گذاشتيم خودروها را سرقت كنيم و وســايل آنها را پس از اوراق به مالخران 

بفروشيم. در اين چند ماه، تعدادي خودرو سرقت كرديم و وسايل‌شان را فروختيم.«
     روايت روز حادثه و شب دستگيري

ارسلان درباره روز سرقت پژو گفت: »روز حادثه، خودروي پرايد سرقتي را كه وسايل 
داخل آن را فروخته بوديم، كنار خياباني پارك كردم. چشمم به خودروي پژو افتاد كه 
سوئيچش روي آن بود و آماده حركت. همان لحظه تصميم گرفتم و آن را سرقت كردم.«

وي درباره شب دستگيري نيز گفت: »شبي هم كه دستگير شدم، همراه همدستم بودم. 
قرار بود خودرو را به محلي ببريم و وســايل داخل آن را باز كنيم كه در تعقيب و گريز 

مأموران به دام افتادم. همدستم موفق به فرار شد.«
تحقيقات از ارســان در حالي ادامه دارد كه مأموران در تلاشند همدست فراري وي، 
»كيوان« را نيز شناسايي و بازداشت كنند. همچنين تلاش براي كشف ديگر خودروهاي 

سرقتي و شناسايي مالخران ادامه دارد. 


